
9 دوشــنبه  دوشــنبه  44 آبان   آبان  14051405  شماره    شماره  97979797

صفحه‌آرا: حمید یزدانیصفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

انس با فرهنگ مقاومت
محمودرضا بیضایی ۱۸ آذر ۱۳۶۰ در تبریز متولد شد و پس از ازدواج در تهران، در اسلامشهر سکونت 
داشت. جوانی ورزشکار، اهل مطالعه و فعال فرهنگی بود و از نوجوانی با فرهنگ ایثار و مقاومت انس 

گرفت. او ۲۹ دی ۱۳۹۲ در منطقه قاسمیه، جنوب‌شرقی دمشق سوریه، به شهادت رسید.

روایتگر دغدغه‌مند
هادی باغبانی ۱۵ شهریور ۱۳۶۲ در بهنمیر بابلسر متولد شد و پس از چندین سال‌ زندگی در بندرترکمن 
و فیروزکوه، برای تحصیل و کار در تهران ماندگار شــد. مستندســاز، هنرمند و روایتگری دغدغه‌مند بود 

و برای ثبت وقایع سوریه راهی این کشور شد. او ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ در حومه دمشق به شهادت رسید.

یاد قاب

 مردی که روایت جنگ را 
به حافظه تاریخ سپرد

مرحوم سردار ابراهیم حاجی‌محمدزاده، از مبارزان دوران انقلاب 
اسلامی و پیشــگامان تاریخ‌نگاری و روایتگری دفاع مقدس، 
با نگاهی آینده‌نگر، زمینه ثبت و ضبط حوادث 8ســال جنگ 
تحمیلی را فراهم کرد. بنیانگذاری دفتر مطالعات و تحقیقات 
جنگ و شــکل‌گیری شــبکه راویان دفاع مقدس، بخشی از 
میراث ماندگار اوســت؛ میراثی که امروز نیز می‌تواند چراغ راه 
ثبت و روایت جنگ‌های معاصر باشــد.  او از شــخصیت‌هایی 
بود که اهمیت ثبت و مستندسازی وقایع جنگ را از سال‌های 
دفاع مقدس دریافته بود. حاجی‌محمــدزاده با درک ضرورت 
حفظ تجربه‌های میدانی و انتقال آن‌ به نســل‌های آینده، در 
شکل‌گیری ســاختار تاریخ‌نگاری جنگ و تربیت راویانی که 
در کنار فرماندهــان حضور می‌یافتند، نقشــی مؤثر ایفا کرد. 
حاجی‌محمدزاده که در مبارزات علیــه رژیم پهلوی فعالیت 
داشــت، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مسئولیت‌هایی بر 
عهده گرفت که از جمله آنها می‌توان به مســئولیت نخستین 
دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد. حضور 
او در این جایگاه، زمینه‌ساز توجه بیشتر به ثبت و تحلیل تحولات 
سیاسی و نظامی کشور شد. با آغاز جنگ تحمیلی، ضرورت ثبت 
دقیق حوادث و‌گزارش‌های عملیاتی بیش از پیش احســاس 
شــد. در چنین شــرایطی، حاجی‌محمدزاده در شکل‌گیری 
دفتر مطالعات و تحقیقات جنگ ســپاه نقش محوری داشت؛ 
مجموعه‌ای که بعدها با عنوان مرکز اســناد و تحقیقات دفاع 
مقدس شناخته شــد. او بر این باور بود که روایت جنگ نباید 
تنها به خاطرات پراکنده و نقل‌های شفاهی محدود بماند بلکه 
لازم است رویدادها با حضور در میدان، همراهی با فرماندهان 
و ثبت جزئیات، به اسنادی قابل اتکا برای پژوهش‌های تاریخی 
تبدیل شوند. یکی از اقدامات مهم حاجی‌محمدزاده، توجه به 
تشکیل و ساماندهی شبکه راویان دفاع مقدس بود؛ راویانی که 
در کنار فرماندهان و در عملیات‌ها حضور می‌یافتند تا تصمیم‌ها، 
رخدادها و تجربه‌های جنگ را ثبت کنند. این شــیوه، امکان 
دسترسی نسل‌های بعد به جزئیاتی از جنگ را فراهم کرد که در 
صورت ثبت‌نشدن، ممکن بود در گذر زمان به فراموشی سپرده 
شــوند. اهمیت این اقدام فقط در گردآوری اسناد و خاطرات 
خلاصه نمی‌شد؛ بلکه تربیت نیروهای متخصص و شکل‌گیری 
روشی برای روایت مستند جنگ نیز از دستاوردهای آن بود. به 
این ترتیب، تاریخ‌نگاری دفاع مقدس به فعالیتی سازمان‌یافته 
تبدیل شد و تجربه‌های فرماندهان و رزمندگان، بستری برای 

پژوهش‌های بعدی فراهم آورد.

شیفته طبیعت
رقیــه مباشــری، خواهــر 
شهید ناواستوار دوم علیرضا 
مباشری شیری، برای بیان 
ویژگی‌های اخلاقی برادرش 
بــه خاطــرات بازمی‌گردد: 
»علیرضا شیفته طبیعت بود 
و از کوه و دشــت و چشمه 
انرژی می‌گرفت. یک روز با 

اصرار او به منطقه‌ای بکر در اطراف فســا رفتیم. با اینکه خودم 
اهل فسا هســتم، تا آن زمان این منطقه را ندیده بودم. دشتی 
سرسبز، کوهی بلند و چشمه‌ای جوشان داشت. علیرضا اصرار 
کرد تا قله برویم. مسیر سختی بود اما با زحمت خودمان را به 
چشمه رساندیم. من از شدت خستگی توان راه رفتن نداشتم، 
اما او سرشــار از انرژی بود و می‌شــد فهمید چقدر خوشحال 
اســت. هر زمان به مرخصــی می‌آمد، بچه‌ها را به اســتخر یا 
گردش می‌برد، ساعت‌ها با آنها وقت می‌گذراند و تلاش می‌کرد 

خاطراتی خوش برایشان بسازد.«
ناوهای آمریکا را می‌بینم 

با آغاز شرایط جنگی و افزایش مأموریت‌های عملیاتی، فاصله 
دیدارهای علیرضا با خانواده بیشتر شد. ماه‌ها از آخرین مرخصی 
او گذشته بود و محدودیت‌های ایجادشده اجازه نمی‌داد مانند 
گذشــته به خانه بازگردد. خواهرش می‌گوید: » با وجود این، 
امید داشت نوروز را در کنار خانواده باشد و حتی برای آینده نیز 
برنامه‌ریزی می‌کرد. حدود 2ماه قبل از شهادت، تصمیم گرفته 
بود خودرویی بخرد و از همسرم خواسته بود اگر گزینه مناسبی 
پیدا کرد، او را خبر کند. همین برنامه‌های ساده، امید خانواده 
را برای بازگشتش بیشتر می‌کرد. چند شب قبل از شهادت، در 
تماس تلفنی از او پرســیدم چرا به مرخصی نمی‌آید، پاسخ داد 
که قصد دارد برای عید به خانه برگــردد. وقتی با نگرانی گفتم 
شاید تا آن زمان شرایط سخت‌تر شــود، علیرضا طوری رفتار 
کرد که جواب سؤالم را ندهد، مبادا نگرانی‌ام بیشتر شود. فقط 
گفت: »دارند صدایم می‌زنند، باید بروم.«  دوباره  از روی عرشه 
ناوشکن جماران با مادرم تماس گرفت و از شرایطش خبر داد. 
او در آن تماس به مادر گفت ناوهای آمریکایی را با چشــم خود 
می‌بیند و احتمال درگیری وجــود دارد. و بعد گفت می‌خواهد 
قبل از هر اتفاقی، با خانواده خداحافظی کند. مادر از شنیدن این 
جملات شوکه شده بود. علیرضا حتی در همان شب، با تک‌تک 
خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها صحبت کــرد؛ از نوجوانان گرفته تا 
کودک 2ساله خانواده و با حوصله و مهربانی با آنهاهم‌کلام شد.« 

سیده کلثوم موسوی | خبرنگار|  

ناواستواردوم شهید علیرضا گزارش
متولد  شــیری،  مباشــری 
‌۲۸اردیبهشت ۱۳۷۷، در نخستین روز جنگ 
تحمیلی سوم، نهم اسفند ۱۴۰۴، هنگامی که 
ناوشکن جماران در آب‌های دریای عمان و 
حوالی بندر کنارک هدف حمله موشــکی 
دشمن آمریکایی- صهیونیستی قرار گرفت، 
جان خود را در راه دفاع از ایران تقدیم کرد. 
آنچه در ادامه می‌آید، روایتی از زندگی اوست 
از زبان  اضحی و رقیه مباشری، مادر و خواهر 

شهید.

تبسم فراموش‌نشدنی علیرضا

مادر شهید ادامه می‌دهد: » زمانی 
که در بندرعباس مشــغول خدمت 
بود، برایمان پول واریز می‌کرد و از ما 
می‌خواست لباس بخریم، پیاده‌روی 
کنیم و در خانه نمانیم تا روحیه‌مان 
شــاد بماند. در روزهای آخر سال، 
علیرضا ساعت‌ها مشغول خانه‌تکانی 
می‌شــد و کارها را یک‌تنــه انجام 
می‌داد. روحیه حمایتگر داشــت و 
هر وقت تصمیم می‌گرفت هدیه‌ای 
برای ما تهیه کند، کیفیت را بر قیمت 
ترجیح مــی‌داد و می گفت بهترین 
جنس باشــد؛ قیمتش مهم نیست، 
حتی اگر همه حقوقم خرجش بشود 

فدای یک تار موی مادرم.« 
در کنار توجه به والدین، علیرضا با 
خواهران، برادران و فرزندان آنها نیز 
رابطه‌ای عاطفی و صمیمانه داشت: 
»هر بــار که به مرخصــی می‌آمد، 
دیدار تک‌تک اعضــای خانواده را 
در برنامه‌اش قرار مــی‌داد و تلاش 
می‌کرد زمان کوتاه حضورش را بین 
همه تقسیم کند. برایش مهم نبود 
موضوع گفت‌وگو چه باشد؛ مهم این 
بود که کنار خانواده باشد و لحظه‌ای 
از در کنار عزیزانش‌بودن را از دست 
ندهد. علیرضا بــا تعریف خاطرات، 
نشان‌دادن عکس‌های دوران خدمت 
و شوخی‌های همیشــگی، فضای 

خانه را پر از نشاط می‌کرد.«
 مادر به یاد مــی‌آورد: »هر بار که 
می‌خواســتیم بــه علیرضا ســر 
بزنیم تا خوشــحالش کنیم او از ما 
مشتاق‌تر بود؛ اگر نیمه‌های شب هم  
می‌رسیدیم علیرضا با رویی گشاده 
از ما اســتقبال می‌کرد و ساعت‌ها 
کنارمان می‌نشســت تا خستگی 
راه را از تــن بیرون کنیــم. لبخند 
همیشگی او، فضای خانه را گرم‌تر 
می‌کرد و باعث می‌شــد هیچ‌ یک 
از مهمان‌هایی کــه همراه ما بودند 
احساس غربت یا خستگی نکنند.«

ریحانه مرتضوی ؛ خبرنگار

از عرشه‌ جماران
 به آسمان رسید

شهید علیرضا مباشری‌شیری
 عاشق خدمت به ایران بود

خدمتگزار وطن

برای علیرضا، خدمت به کشورش ایران، رؤیایی 
بود که سال‌ها در مســیر تحقق آن تلاش کرد. 
اطرافیانش به خوبی به خاطر دارند که از همان 
دوران نوجوانی، هر جا سخن از نیروهای مسلح 
به میان می‌آمــد، نگاهش بــرق خاصی پیدا 
می‌کرد. اضحی مباشری، مادر شهید، می‌گوید: 
»برای او تفاوتی نداشــت که ایــن خدمت در 
نیروی زمینی، هوایی یا دریایی باشد؛ مهم این 
بود که بتواند سهمی در حفاظت از ایران داشته 
باشد. پس از پایان خدمت سربازی، با پشتکار 
فراوان مراحل استخدام در نیروی دریایی ارتش 
را دنبال کرد تا  به آرزوی دیرینه‌اش رسید. از 
همان روزهای اول  خدمت، مسئولیت‌پذیری و 
علاقه‌ به کارش بارز بود. هر بار که به مرخصی 
می‌آمــد، بــا شــور و اشــتیاق از آموزش‌ها، 
مأموریت‌ها و فضای رفاقت میان هم‌‌قطارانش 
ســخن می‌گفت و عکس‌هایی را که در محیط 
خدمت گرفته بود، با شور و شوق نشان می‌داد. 
علیرضا بارها تأکید کرده بــود که بزرگ‌ترین 
آرزویش این اســت که پوتین به پــا کند و در 
لباس نظام، خدمتگزار وطن باشد. همین باور 
سبب شــد که ســختی‌های آموزش، دوری از 
خانواده و مأموریت‌های طولانــی، هیچ‌گاه او 
را از ادامه مسیر دلســرد نکند. حتی روزی که 
پاهایش به‌خاطر اتفاقی که در محل کار افتاده 
بود ســوخته بود، با اینکه چندین روز مرخصی 
استعلاجی داشــت، اما همین که کمی حالش 
بهتر شــد به محل کار بازگشت؛ او خدمت را بر 

همه‌چیز ترجیح می‌داد.«  

تکیه‌گاه خانواده
علیرضا پیش از آنکه یک نظامی باشد، ستون محکمی برای خانه محسوب می‌شد؛ 
جوانی که حضورش آرامش می‌آورد و نبودنش خلأ بزرگی بر جای گذاشت. رقیه 
مباشری، خواهر شــهید، با مرور یکی از خاطرات ســال‌های گذشته، از روحیه 
مسئولیت‌پذیر او یاد می‌کند: »وقتی همسرم از شیراز به فیروزآباد منتقل شد، قرار 
بود اسباب‌کشی کنیم. قبل از اینکه از برادرم کمکی بخواهم، خودش گفت هر وقت 
اسباب‌کشی داشتی حتماً خبرم کن تا بیایم. هرچه اصرار کردم کارگر می‌گیریم و 
زحمت نکشــد، قبول نکرد. آمد و تمام مدت کنارمان بود. در شهری که احساس 

غربت می‌کردیم، حضور او بار بزرگی را از دوشمان برداشت.«


